
به بهانه انتشار «زیستن در جهان دوپاره» نوشته «عبدالرحمن نجل رحیم»
نقد بحران وضعیت علم

خوانندگان قدیمی روزنامه «شــرق»، لابد مجموعه مقالات دکتــر عبدالرحمن نجل رحیم را 
خوب به خاطر دارند؛ یادداشت هایی که در فاصله سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ در این روزنامه به چاپ 
می رســید. جستارهایی با رویکردی نو به مسائل ایران و دنیا، در بستر دانش بینارشته ای شناختی 
و به ویژه مغزپژوهی پدیداری اجتماعی -انتقادی که با زبان ساده و دوستانه چنان بیان می شد که 
طیف بزرگی از خوانندگان، از پیر تا جوان، از دانشجو تا کاسب و خانه دار را مجذوب خود می کرد.
جمع آوری و تنظیم این جســتارها در قالب کتاب کاری بود ارزنده و حتی واجب که به همت 
ایشــان و نشــر مرکز به انجام رســید. اگر بخواهیم به این مجموعه یادداشت ها نگاهی اجمالی 
داشــته باشیم، شاید بتوان گفت بخش عمده شــان در نقد بحران وضعیت علم است و پزشکی 
در جهان امروز. کالایی شــدن علم به طور اعم و پزشکی به طور اخص، فاجعه ای را بس هولناک 
گریبان گیر جامعه انســانی کرده است. نجل رحیم سرســختانه معتقد است به مغز اجتماعی و 
انســان اجتماعی و به تکرار از نبود رابطه بیناسوژه ای بین بیمار و پزشک و عدم برخورد عاطفی 
همدلانه در پزشــکی امروز می گوید و عواقب سوء آن. او توجه مخاطب را به روالی پرتکرار ولی 
ناصواب در بسیاری از روزمرگی های جامعه انسانی جلب می کند که بر آن چشم بسته و می بندیم.

هرچند ایشان بنا بر تخصص حرفه ای خود (نورولوژی و نوروساینس) به مسائل پزشکی دقت 
نظر بیشــتری داشته  اســت، ولی این انتقادات را منحصر به امر سلامت نمی داند و خواننده را با 
مطالعه این اثر می آموزاند تا بداند و بفهمد که انسان، نه مهره ای فاقد اثر در مجموعه ای عظیم 
به دســت صاحبان زور و ثروت است، بلکه او ســوژه ای است شناسا، صاحب کرامت و می تواند 

خود عامل و منشأ تغییر باشد و ساختن فردایی بهتر.
بخشــی از این کتاب در بحبوحه فاجعه انســانی کووید نوشته شــده و بیانگر اندیشه گاه 
پیشگویانه نویسنده آن اســت. آنجا که نجل رحیم به بحران اجتماعی -روانی جامعه انسانی 
پســاکرونا اشــاره می کند و تصویرگر بازی زشــت دولت های ثروتمند و بازارهای وابسته شان 
می شــود که چگونه با شــانه خالی کردن از انجام تعهدات رایگان بهداشــتی-درمانی برای 
اکثریت فرودســت جامعه و انزوای افــراد در عزلت هایی به ظاهر خودخواســته و در باطن 
اجباری سبب افزایش فاصله طبقاتی فرودستان و فرادستان و در نهایت انباشت بیشتر سرمایه 
برای اقلیت ناچیز فرادســت می شــوند. نجل رحیــم در کتاب خود مکررا و مؤکــدا از کارکرد 
اجتماعــی مغز که بنا بر موقعیت بدنی و شــرایط محیطی اش دارای مبنا و معنا می شــود، 
صحبت می کند و می نویســد: «مغزپژوهان دریافته اند کــه با مطالعه مغز ایزوله و جداافتاده 
از بدن و محیط اجتماعی، هیچ گاه نمی توانند به رمز و راز کار ذهن از طریق کار مغز پی ببرند 
و هر چه بیشــتر باید مغــز را در پیوند غیرقابل انفکاکش با بــدن و محیط خود مورد مطالعه 

قرار بدهند».
او معتقد است انســان خواه ناخواه موجودی اجتماعی -
سیاســی اســت و تفکرات دوگانه انگارپندارانــه دکارتی پایه 
نظام غالب اقتصادی-سیاســی موجود در دنیا بوده است که 
صرفا بر مبنای تشــویق من گرایی، فردیت طلبی و خودکفایی 
شخصی و رقابت خواهی بنا شده است و ایدئولوژی حاکم این 
دســت تفکر را به عنوان امری طبیعی، ذاتی و اجتناب ناپذیر 
در بشــر وانمود می کند، ولی نجل رحیم بــا تکیه بر نظریات 
پدیدارشناســانی همچون مرلوپونتی و یافته های مغزپژوهی 
امروز چنین دیدگاهی را یک ســر زیر ســؤال می برد. او با تکیه 

بر اصل اجتماعی بودن انســان، حاکمیت مطلق رقابت در روابط و حرص و ولع سیری ناپذیر 
و درنده خویی را که از ســوی اندیشــه غالب اقتصادی سیاسی دنیا به انســان باورانده شده 
است، عمیقا رد می کند و انســان را توأمان صاحب دو روحیه جامعه طلبی و و خودخواهی 
می داند که اساس بقای گونه انسانی اش در همان احساسات همدلی و همبستگی انسانی و 

جمع طلبی اش بوده است.
در فضای اندیشه ما ایرانی ها رسم بوده و هست -و صدافسوس از چنین رفتارها و شیوه های 
مرسومی- ولی بسیار دیده و خوانده ام که چون کسی ایراداتی به روال جاری نظام حاکم جهانی 
داشته باشد، عده ای انگشت اتهام -آیا حقیقتا این یک اتهام است؟- به سوی او می گیرند و او را 
مدافع اندیشــه ایدئولوژیک خلاف جریان قدرتمند معادلات اقتصادی و سیاسی روز دنیا معرفی 
می کنند. این ترفند که نه چندان جوانمردانه است و نه حتی شرافتمندانه، راه حمله بر او را آسان 
می کند. ولی آنچه برداشــت من از کتاب «زیستن در جهان دوپاره» بوده، این است که نجل رحیم 
نه چپ است و نه راست، مبنای مقالاتش صرفا مستندات است و آمارهای علمی. ولی اگر چپ 
را به معنای عدالت طلبی و برابری خواهی و نقد نظام موجود در جهان بدانیم، آنگاه می توان ادعا 
کرد که تفکر او عمیقا در تقابل با اندیشه راست است که به حفظ سنت های رایج متمایل است و 

به دفاع از نابرابری های موجود می پردازد.
در پایان همان طور که باز خود او می گوید: «در ســال های باقی مانده زندگی آرزویم این است 
که همچنان دانشجوی هوشیار بمانم و حاصل کار هرچند ناچیز خود را به هیچ قدرتی جز مردم 
ارزانــی ندارم و بتوانم رابطه پیچیده علمی را که می خواهم مروج آن باشــم با شــرایط خاص 
جامعه، فرهنگ، تاریخ و سیاست، یعنی زیست جهانی که در آن قرار دارم، مورد ارزیابی قرار دهم 
و ســعی کنم تا نتیجه تلاشم در شکم ایدئولوژی غالب هضم نشود. علم را امر مطلق و مقدس 
نینگارم و مستقیم یا غیرمستقیم آن را وسیله کسب قدرت و جذب قدرت شدن قرار ندهم و یا آن 

را ابزار فریب خود یا دیگران نکنم».
* تمام متن های داخل گیومه عینا از کتاب «زیستن در جهان دوپاره» انتخاب شده اند.
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  اروند کنار  در ۵۲ کیلومتری شهرستان آبادان واقع شده است و درختان نخل زیادی  در  زمان جنگ تحمیلی در آن خشک شده اند که به «سرزمین نخل های بی سر» مشهور شد. درخت نخل همچون بدن انسان با قطع سر به طور کامل خشک می شود.
عکس: فرید حمودی،فارس

خـارجى خـوانى

رنج ۸ ساله

عربســتان در مارس ۲۰۱۵ بــا همکاری متحدان عرب خود و با حمایت تســلیحاتی و لجســتیکی دیگر 
کشورهای غربی، جنگ ویرانگری را علیه یمن آغاز کرد. اگرچه این تجاوز نتوانست به  هیچ یک از اهداف خود 
دســت یابد، اما باعث کشته شــدن صدها هزار یمنی و ایجاد «بدترین بحران انســانی» در جهان شد. بیش از 
هشت سال جنگ در یمن، بحران اقتصادی در این کشور فقیر عربی را تشدید کرد. جنگ تحمیلی علیه یمن و 
بحران باعث تشدید رنج و مشکلات کودکان و افزایش آمار کودکان کار شده است. هشت سال جنگ سخت، 
زندگی میلیون ها کودک یمنی را نابود کرده و ۱۱ میلیون کودک به انواع کمک های بشردوســتانه جهانی نیاز 
دارنــد و اگر کمک های فوری به یمن نرســد، میلیون ها کودک در معرض ســوءتغذیه و موارد بدتر از آن قرار 
خواهند گرفت. این جنگ همچنین باعث تشدید بحران مداوم سوء تغذیه در میان مردم یمن شده و ۲.۲ میلیون 

کودک از سوءتغذیه «حاد» و بیش از ۵۴۰ هزار کودک از سوء تغذیه «حاد شدید» رنج می برند.
شرایطی که برای کسی اولویت نیست

«عارف العامری» ســخنگوی وزارت حقوق  بشــر دولت نجات ملی یمن (مســتقر در صنعا) اعلام کرده 
کودکان یمنی در شــرایط بسیار سخت و دشوار جسمی و روحی به سر می برند. نبود بهداشت، قتل و کشتار، 
آوارگی، پناهندگی و نقض حقوق آنها در پی محاصره یمن، این شــرایط دشــوار را بر آنها تحمیل کرده است. 
تشــدید درد و رنج کودکان در یمن به  دلیل محاصره منجر به افزایش میانگین ســوءتغذیه شــده است. یمن 
بالاترین میانگیــن مرگ ومیر کودکان در منطقه خاورمیانه را دارد و ســازمان ملل هیچ التزامی به  حمایت از 
حقوق کودکان یمنی ندارد، بیش از هشت هزار کودک از آغاز تجاوز سعودی و امارات بر یمن، کشته شده اند.

«عبداالله السویدی» قائم مقام وزارت حمل ونقل یمن نیز اعلام کرده در نتیجه حملات هشت سال گذشته 
از سوی ائتلاف سعودی، بیش از شش میلیارد دلار به زیرساخت های حمل ونقل زمینی، دریایی و هوایی یمن 
خسارت وارد شده است. سازمان حقوقی «انتصاف» که در زمینه حقوق زنان و کودکان یمنی فعال است نیز 
در گزارشــی از کشــته و زخمی شدن پنج هزار زن یمنی در طول هشت سال جنگ خبر می دهد. به دنبال عدم 
دسترسی به خدمات و مراقبت های بهداشتی و عوارض بارداری یا زایمان، هر دو ساعت، یک زن و شش کودک 
یمنی جان خود را از دست می دهند. این در حالی است که بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار زن باردار یا شیرده 
یمنی از سوءتغذیه رنج می برند. روزانه بیش از ۸۰ نوزاد به  خاطر استفاده از سلاح های ممنوعه بین المللی، 
جان خود را از دست می دهند. این مسئله یکی از علل افزایش تعداد نوزادان نارس است. به نحوی که سالانه 

۳۹ درصد از نوزادان یمن نارس متولد می شوند.
کودکان کار یمن

آمار کودکان کار در طول جنگ علیه این کشور، چهار برابر شده است. بر اساس گزارش های موجود، تعداد 
کودکان کار در یمن هم اکنون به ۷.۷ میلیون نفر می رســد و شــامل کودکان از پنج تا ۱۷ ســاله است. در حال 
حاضــر ۱.۴ میلیون نفر از ۱.۶ میلیون کودک یمنی کــه کار می کنند، از ابتدایی ترین حقوق یک کارگر عادی نیز 

محروم هستند.
آمارها سخن می گویند

مرکز حقوق بشــری و توسعه یمن (عین) آمار قربانیان و خسارت های سه هزار روز از جنگ عربستان علیه 
یمن را چنین اعلام کرده است: «تعداد شهدا و زخمی شدگان در جنگ یمن به ۴۸هزارو ۸۴۱ نفر رسید. تعداد 
شــهدای یمنی به ۱۸هزارو ۲۰۶ نفر ازجمله چهارهزارو ۹۶ کودک و دوهزارو ۴۶۱ زن رســیده است. بر اساس 
آمار این مرکز حقوق بشــری،  تعداد منازل ویران شده در حمله ائتلاف متجاوز عربی به ۶۰۷ هزار منزل، تعداد 

مساجد آسیب دیده هزارو ۷۵۰ مورد و تعداد مدارس تخریب شده به هزارو ۲۷۲ مورد می رسد.
طبق این آمار «ائتلاف عربســتان و امارات» حــدود هزارو ۵۰۰ مرکز غیرنظامی از جمله دانشــگاه، مراکز 
گردشگری، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، تأسیسات ورزشی و مراکز رسانه ای و اماکن باستانی را بمباران کرده 
اســت. بر اساس آمار این مرکز، ۱۵ فرودگاه، ۱۶ بندر، دوهزارو ۱۱۲ تأسیسات دولتی، ۶۱۹ شبکه ارتباطی، ۳۴۹ 
نیروگاه برق و هزاران جاده و پل  تخریب شده یا خسارت دیده اند. در حملات ائتلاف عربی به یمن، ۴۱۱ کارخانه، 
۷۰۷ بازار، ۴۲۹ پمپ بنزین، ۳۹۲ نفتکش و ۴۸۵ قایق تخریب شده اند. همچنین هزارو ۶۶ کامیون حامل مواد 
غذایی، ۱۰۳۲ انبار مواد خوراکی، ۱۰هزارو ۴۴۵ وسیله نقلیه و ۴۷۰ مزرعه هدف قرار گرفته اند. ۱۴٫۴ میلیون نفر 

از مردم یمن به آب سالم و مراکز بهداشتی دسترسی ندارند و فقط ۴۱ مرکز بهداشتی فعال هستند.
به اعتقاد صندوق کودکان ســازمان ملل،  یونیســف برای ادامه کمک های بشردوســتانه خود به کودکان 
یمنی در ســال ۲۰۲۳ به ۴۸۴ میلیون دلار نیاز دارد. به طور متوسط، هر ۱۰ دقیقه یکی از این کودکان به دلایل 
قابل پیشــگیری جان می بازد. اکنون «بیش از ۵۴۰ هزار کودک زیر پنج ســال» در یمن به «ســوءتغذیه حاد و 
تهدیدکننده» مبتلا هســتند. این صندوق به یک «کمک ۴۸۴ میلیون دلاری» برای تداوم فعالیت خود در یمن 
در ســال جاری نیاز فوری دارد. بدون اقدام فوری، میلیون ها کودک ممکن اســت با خطرات شدید سوءتغذیه 

مواجه شوند.
بدترین فجایع انسانی جهان

بیش از ۲۱.۷ میلیون نفر در یمن، معادل دوسوم جمعیت این کشور، به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. 
از زمان تشــدید درگیری ها در سال ۲۰۱۵، بیش از ۱۱هزار کودک کشته یا معلول شده اند. جنگ در یمن عاملی 
است که سازمان ملل متحد آن را یکی از بدترین فجایع انسانی جهان توصیف می کند. این سازمان بارها تأکید 
کرده بیش از ۲۱.۷ میلیون نفر، یعنی دوســوم جمعیت یمن، امســال به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند 

داشت.
ســازمان حقوق زنان و کودکان (انتصاف) تعداد کشته شــدگان از زنان و کودکان تــا پایان فوریه ۲۰۲۳ را 
دوهزارو ۴۴۰ هزار زن و سه هزارو ۸۸۸ هزار کودک و تعداد مجروحان را دوهزارو ۸۶۶ زن و چهارهزارو ۲۸۸ 
هزار کودک اعلام کرد. حملات عربســتان باعث ناتوانی جســمی حدود شش هزار غیرنظامی ازجمله حدود 
پنج هزار و ۵۵۹ کودک شــده اســت. ۳۱ درصد از دختران یمنی نیز به  دلیل وخامت شرایط انسانی و ناتوانی 

خانواده ها در تأمین نیازهای اولیه آموزشی، از تحصیل بازمانده اند.
گزارش جهانی درباره بحران های غذایی که از ســوی ســازمان ملل متحد منتشر می شود، نشان می دهد 
مردم در هفت کشــور از جمله ســومالی، افغانستان، بورکینافاســو، هائیتی، نیجریه، سودان جنوبی و یمن با 
گرســنگی و مرگ مواجه هستند. طبق این گزارش، جمهوری کنگو، اتیوپی، نیجریه، افغانستان، یمن، میانمار، 

سوریه، سودان، اوکراین و پاکستان ۱۰ کشور گرسنه جهان هستند.

مانیا نیکویی عنوان این یادداشــت یادآور مســائل داخلی بیمارســتان ها و ترتیب 
امورات سلامت است. این کاملا درست است، اما هدف این یادداشت این 
اســت که بگوید «پزشک مقیم» موضوعی است که عرصه عمومی هم 

باید از آن اطلاع داشته باشد و آن را بخواهد.
پزشــك مقیم یعنی پزشــك متخصصی که باید در همه ساعات در 
همه بیمارســتان ها حضور داشته باشد. همه بیمارســتان ها نیاز دارند 
در همه ســاعات متخصص داشته باشــند و این یکی از مهم ترین نکاتی 
اســت که سیستم سلامت کشور به آن نیاز دارد. ممکن است باورکردنی 
نباشد اما در هیچ کدام از بیمارستان های کشور برای همه رشته ها چنین 

متخصصانی وجود ندارند.
در بیمارســتان های آموزشــی دســتیاران گاه در همه رده ها (یعنی 
سال های مختلف) در تمام شبانه روز در بیمارستان حضور دارند و در همه 
ساعات نوعی سلسله مراتب آموزشی وجود دارد که در رده های مختلف 
اعمال و در نهایت با اســتاد مربوطه در منزل هماهنگ می شود. بخش 
مهمی از نیازهای درمانی کشــور توسط همین سیستم برآورده می شود 
اما فراموش نباید کرد که دستیاران پزشك متخصص نیستند و علی رغم 
سلسله مراتب یادشــده بخش مهمی از کارهای درمانی به خصوص در 
ساعات اورژانس توســط دستیاران ســال های پایین تر برآورده می شود. 
در سیســتمی که اضافه کار برای کار سنگین شــبانه پرداخت نمی شود، 
به طور طبیعی چنین کارهایی هرچه بیشتر و بیشتر به قاعده هرم سپرده 
می شود. اتکای روزافزون سیستم ســلامت به دستیاران عمدتا به دلیل 
اقتصادی و انکار اقتصاد در کار درمان توسط بالاترین مراجع تصمیم گیری 
اســت. هرجا که نیازهای درمانی بیشتری احســاس می شود بلافاصله 
تأسیس رشته تخصصی و افزایش ظرفیت های دستیاری در نظر می آید. 
سیستم دســتیاری برنامه ریزی سلامت را به نیروی کار برده دارانه معتاد 
کرده، نیازهای اقتصادی ســلامت و ضرورت وجود منابع مالی کافی را از 
نظر دور می دارد وگرنه هیچ مشکل قانونی برای استفاده از متخصصان 
تحت نظر گروه آموزشــی در تمام ســاعات شــبانه روز با دریافت هایی 
متناسب وجود ندارد. یعنی اگر پرداخت به متخصص به صورت کافی و 
واقعی باشد، گروه های آموزشی باید بتوانند تعدادی متخصص درمانی 

در کشــیك ها بــه صورت مقیم و تحت نظر گروه داشــته باشــند تا هم 
درمان بهتری ارائه شــود و هم دســتیاران آموزش بهتری ببینند اما این 
کار هزینه هایی دارد که برای مسئولانی که هنوز تأثیر دانش طب بیش از 
روغن بنفشه را باور نکرده اند جاانداختنی نیست وگرنه منابع مالی کمی 

در این کشور حیف و میل نمی شود.
بیمارســتان های آموزشی بخشی از سیســتم بیمارستان های دولتی 
هستند. در سایر بیمارستان ها هم متخصص مقیم فقط در تخصص های 
خاصــی وجود دارد و متخصصان همه رشــته ها حضور ندارند یا آنکال 
هستند. آنکال یعنی گوش به زنگ بودن با اقامت در بیمارستان به شدت 
متفاوت است. بدعادتی سیستم سلامت ما به قواعد برده دارانه دستیاران 
باعث شده دستمزد متخصص در این بیمارستان ها هم آن قدر پایین باشد 

که نتوانند پزشك مقیم در همه تخصص ها داشته باشند.
بدتریــن وضعیت مربوط به بیمارســتان های خصوصی اســت. این 
بیمارســتان ها ترجیح بســیاری از مردم برای وضعیت هــای اورژانس و 
حیاتی هســتند اما در تمام ساعات شبانه روز به یك یا دو پزشك عمومی 
سپرده شده اند که تنها در ارتباط تلفنی با متخصصانی در آن سوی خط 
هســتند. فشار اقتصادی بسیاری از بیمارستان های خصوصی را از حالت 
«بیمار»ســتان خارج و تبدیل به مراکز زیبایی و زایمان کرده اســت. نبود 
متخصص مقیم در این بیمارستان ها باعث شده تمام بار طب داخلی به 

بیمارستان های آموزشی منتقل شود.
نبود متخصص مقیم در بیمارســتان های کشــور که بــا یك قانون و 
تبصره و تعریف تعرفه های مناسب برای هر یك از بخش های برشمرده 
قابل انجام است کیفیت درمان در بسیاری از مواردی که فلسفه وجودی 
بیمارستان است مثل سکته مغزی و قلبی حاد که تنها در دقایق اول قابل 
درمان هســتند و سایر اورژانس های پزشــکی را بالا خواهد برد. به علاوه 
درمان اتفاقاتی که برای بیماران در بیمارســتان رخ می دهد ســریع تر و 
بهتر صورت خواهد گرفت. بسیاری از متخصصان از مطب ها به جایگاه 
اصلی خود بیمارســتان خواهند رفت و درمان توســط تیمی اجتماعی 
در برابــر انزوای مطبی تقویت خواهد شــد. متخصص مقیم برای همه 
بیمارســتان ها یك درخواست ملی و یك دغدغه مهم برای همه کسانی 

است که هر لحظه ممکن است یك اورژانس پزشکی پیدا کنند.
ســکته مغزی حاد بــا روش درآوردن لخته در ســاعت اول بیش از 

۷۰ درصد باعث بهبودی کامل می شود.
کدام یك از ما ممکن اســت همین امروز از این درمان که ســنگ بنای 
اولیه شرط لازم و نه کافی آن حضور متخصص مقیم در بیمارستان است 

محروم بمانیم؟

 پزشك مقیم

پیاده رو فرهادی در اسپانیا
ســینمادیلی: اصغر فرهادی اولین نمایشگاه عکس فیلم های خود را در 
موزه هنرهای معاصر شــهر سانتیاگو اسپانیا با نام «پیاده رو» برگزار کرده 
اســت. این نمایشگاه به مدت سه ماه تا ۱۰ ســپتامبر در نمایشگاه سالن 
«Double Space» ایــن مــوزه برگزار می شــود. «زارا فرناندز دی مویا» و 
«احمد طاهری» برنامه ریز این نمایشگاه هستند. در توضیح این نمایشگاه 
آمده اســت: «مانند آثار فیلم ســازان دیگری از استنلی کوبریک تا دیوید 
لینچ و آندری تارکوفسکی یا عباس کیارستمی، عکاسی همراه همیشگی 
فرهادی در طول سال ها بوده». نام این نمایشگاه «پیاده رو» از اثر مرکزی 
حاضر در نمایشــگاه گرفته شده: کلاژ تصویری بزرگ ۹ متری که در طول 
یک سال فرهادی با همکاری دو شاگردش تهمینه منزوی و لیلا اخباری 
ســاخته که برگرفته از یک ســال پیــاده روی در خیابان ولیعصر اســت 
و حضــور این هنرمند در این مکان را تصویــر می کند. فرهادی در بولتن 
این نمایشــگاه از تأثیر عکاسی در سینمایش گفته و اینکه دو فیلم مهم 
کارنامه او «درباره الی» و «جدایی نادر از ســیمین» در ابتدا از یک عکس 
به وجود آمده انــد. «درباره الی» از عکس مــردی خیس در مقابل دریا 
با چشــمانی نگران و «جدایی» از لحظه گریه مــردی در کنار پدرش که 
مبتلا به آلزایمر و خاطره برادر فرهادی از پدربزرگشان بوده است. کمپانی 
فرانســوی ممنتو و کمپانی اسپانیایی مونرئا که قبلا با فرهادی همکاری 

داشته اند، به عنوان حامی این نمایشگاه حضور دارند.
حمایت از  اعتصاب نویسندگان

اعتصاب انجمن نویسندگان آمریکا که متشکل از انجمن نویسندگان 
آمریکای غربی و شرقی است، از دوم ماه می  آغاز شده و همچنان ادامه 
دارد. آنان برای دســتمزد منصفانه، شــرایط کاری مناسب و حمایت از 
حقوق نویســندگان در محیط دیجیتال، اعتصاب کرده اند. در این میان 
برخی اتحادیه و کنفدراســیون های دیگر نیز با آنان همراهی کرده اند. 
از این رو کنفدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، اتحاد بین المللی هنر 
و ســرگرمی، فدراســیون بین المللی کارگران حمل ونقل، کنفدراسیون 
اتحادیه هــای کارگری بین المللــی، اتحادیه بین المللــی مواد غذایی، 

کشــاورزی، هتل، رســتوران، پذیرایی، دخانیات و آمــوزش بین المللی، 
بیانیه ای مشــترک را در حمایــت از انجمن نویســندگان آمریکا امضا 
کردند. در این بیانیه از اتحادیه تهیه کنندگان فیلم و تلویزیون خواســته 
شده اســت که با فیلم نامه نویســان عضو انجمن نویســندگان آمریکا 
به طورجدی مذاکره کند؛ زیرا بدون آنها صنعت سینما و تلویزیون وجود 
ندارد. همچنین در این بیانیه آمده اســت: «مدل کسب وکار استریم که 
میلیون ها ساعت سرگرمی و میلیاردها دلار برای برخی از قدرتمندترین 
شــرکت های جهانی مانند آمازون، اپــل، نتفلیکس و پارامونت گلوبال 
ایجاد کرده اســت، موجب کاهش درآمد نویســندگان و تنزل شــرایط 
کاری آنها شــده اســت». برخی معتقدند این تلاش و اعتصاب انجمن 
نویسندگان آمریکا می تواند برای کارگران سراسر جهان مهم و تأثیرگذار 
باشد؛ زیرا مدل های هوش مصنوعی مولد می توانند میلیون ها شغل را 

در دهه آینده تحت  تأثیر قرار دهند.
به رنگ خیال

پنجم  امروز دوشــنبه 
تیــر ســاعت ۹ مســتند 
در  خیــال»  رنــگ  «بــه 
شبکه مســتند به نمایش 
درمی آیــد. ایــن مســتند 

به تهیه کنندگی و کارگردانی فرانک آرتا، پرتره «ایرج اســکندری» نقاش، 
مجسمه ســاز و استاد دانشــگاه از تولیدات جدید شبکه مستند است که 
برای اولین بار یکشــنبه چهارم تیر ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش شد. 
آرتا درباره این مستند گفته است که «به رنگ خیال» درباره زندگی هنری 
آقای اســکندری یکی از پیشــگامان هنر نقاشــی دیواری پس از انقلاب 
اســت و به روند فعالیت هنری اســتاد از جوانی تا امروز پرداخته است. 
او افزود: «در این مستند افرادی همچون محمدابراهیم جعفری، زنده یاد 
دکتر عبدالمجید حســینی راد، مرتضی اســدی، رضوان صادق زاده، امیر 
عبدالحسینی و دیگر هنرمندان از آثار استاد اسکندری می گویند». «به رنگ 
خیال» در شــبکه مستند تولید شده و فیلم برداری آن بر عهده محمدرضا 

دلشاد و تدوین و صداگذاری آن را دنیا چهرازی انجام داده است.

خبـرخـوانى

مهتاب - بری جنکینز- ۲۰۱۶
شایرون (اشتون سندرس): من همیشه باید چیزهای سنگینی را تحمل کنم. بعضی وقت ها احساس می کنم که یه قطره آبم.

خوان (ماهرشالا علی): گاهی تو خودت باید برای رفتن تصمیم بگیری. نمی تونی اجازه بدی کس دیگه ای این تصمیم را برای تو بگیره!
شارون: اما دلم می خواد برای مدتی هیچی رو به یاد نیارم. سعی کنم همه چیز رو فراموش کنم. خوب … بد، همه رو.

دیـالـوگ روز

پیشنهـاد

نورولوژیستمحمود فاضلی
بابک زمانی


